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رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک

حبیب ثابت و قاچاق مواد مخدر

۲۱

هواپیمائی پاکســتان در هتل ونک جایزه ای دریافت داشــته است و چون 
عناصر مطبوعاتی به جهات مختلف سعی دارند این قبیل موضوعات را برای 
مؤسس تلویزیون دست آویز قرار دهند، به طور مسلم عکس خانم مشارالیه را 
در پشت جلد مجلاتی من جمله تهران مصور و آسیای جوان با درج مطالبی 
ناگــوار و زننده چاپ خواهند نمــود که این موضوع از نظر حفظ حیثیت و 
عفت خانوادگی وی فوق العاده گران تمام خواهد شــد. نامبرده بدین وسیله 
از ســازمان اطلاعات و امنیت کشور تقاضا نمود در صورت امکان مسئولین 
مربوطه دســتور اقدامات لازم را در این باره صادر فرمایند. ضمناً مشارالیه 

استدعای شرفیابی به حضور تیمسار ریاست ساواک را نموده است.«
حبیب ثابت یکی از هم پیمانان ساواکِ شاه بود که در هر زمان و مکان 
مورد حمایت دســتگاه امنیتی قرار داشت و موضوعات »فوری و مهم« را با 

سران ساواک در میان می گذاشت:
»آقای حبیب ثابت پاسال صاحب تلویزیون ایران در مورخ 43/3/27 با 
اینجانب مذاکره کرده و اظهار داشت که مایل است برای یک موضوع فوری 

ولی چندی بعد که همین واعظ در مسجد مجدالدوله باز هم در اطراف 
چگونگی خیانت های برنامه سازان تلویزیون صحبت نمود و گزارش آن توسط 
حبیب ثابت به ساواک داده شد، توسط سرهنگ نشاط به ساواک احضار و 
مورد بازجویی قرار گرفت. موســوی واعظ، پس از این بازجویی، نامه ای به 

سرهنگ نشاط نوشت که در بخشی از آن آمده است:
»با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شــرایط زمان، تنها گاهی در برابر 
فرقه ضاله بهائیه که از هر امکانی برای ضربه زدن به حیثیت مذهبی استفاده 
می کننــد و این تجاوز را بعضی اوقات از حــد می گذرانند، نمی توانیم آرام 

* در شهریورماه ســال 1348ش، گزارشی به ساواک رسید که در آن آمده بود:
»شخصی به نام زین العابدین سبحانی طی نامه ای جهت مجله خواندنی ها، حبیب 
ثابت را بزرگ تریــن قاچاقچی مواد مخدره در ایران معرفی و یادآور شــده در 
چندی قبل مقدار ده کیلوگرم هروئین و مرفین از اتومبیل وی کشف شده است.

بهائیان معــروف و هم پیمانان  از  ثابت یکی  *حبیب 
ساواکِ شــاه بود که در هر زمان و مکان مورد حمایت 
»فوری  موضوعات  و  داشــت  قرار  امنیتی  دســتگاه 
و مهم« را با ســران ســاواک در میان می گذاشــت.

در چندی قبل مقدار ده کیلوگرم 
هروئیــن و مرفین از اتومبیل وی 
کشف شده است؛ اما مطابق معمول 
حبیب ثابت با پرداخت حق حساب 
و حق الســکوت موضوع را سَنبل 

کرده است.

آریزونا، تابلوی پر نقش و نگار طبیعت )آلبومی تصویری از صحرای خشک 
و بی آب و علف آریزونا که آن را همچون ســرزمینی زیبا و مسحور کننده جلوه 

می دهد!!(
انقلاب آرام در آموزش و پرورش )که سیســتم جدید آموزش در آمریکا را 

سیستمی فعال و پویا و باب طبع جوانان نشان می دهد( 
هنر شگرف غرب آمریکا )تاریخ نژادپرستانه آمریکا علیه سرخپوستان را در 

عکسها و نقاشی ها به صورتی چشم نواز و هنری نشان می دهد(
کشتی رحمت )داستان کشتی موسوم به »هوپ« که در سال 1971 گویا برای 
کمک به مردم جهان یک بیمارستان سیار،  دومین سفر دهساله خود را آغاز کرد!(

طراحی الکترونیکی )تبلیغ تجریه جدید معماران و مهندسان مرکز تحقیق 
دانشگاه یوتا(

کتابخانــه کنگره آمریکا )معرفی کتابخانه کنگــره آمریکا به عنوان یکی از 

مورد علاقه دانشجویان که گویا در دانشگاههای آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد!(
از دیگر مطالب نشــریه مرزهای نو تجلیل و تحسین و یا چاپ مقالات از 
جاسوسان و کارشناسان اطلاعاتی و یا سران نظامی و سیاسی آمریکا بود که 
تحت عنوان اســتاد دانشگاه و شــخصیت آکادمیک و یا هنرمند و نویسنده 
صورت می گرفت. مثلا در آستانه جشن های منحوس 2500 ساله شاهنشاهی، 
مقاله ای از »دونالد ویلبر« )از عناصر موثر اطلاعاتی CIA در کودتای ننگین 
28 مرداد 1332( به نام اســتاد دانشگاه پرینستون و نویسنده و ایران شناس 
معروف! مقاله ای در نشــریه مرزهای نو تحت عنوان جاودانگی فرهنگ ایرانی 
به چاپ رساند که در آن به تقدیس تاریخ ایران باستان و پادشاهی 2500ساله 

می پرداخت!!
سخنرانی جاسوسان 

ورود جاسوسان CIA به نام ایران شناس و استاد دانشگاه

به کسب اطلاعات مربوط به ایران، تجلیل دانشگاه تهران از نامبرده و ملاقاتش 
با محمدرضا پهلوی دارد.

گزارش دیگری در همان سال از نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد 
در خصوص مسافرت »سلیگمن« )حقوقدان آمریکایی و از دیگر اعضای مرتبط با 
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ( به ایران و ملاقات وی با شخصیت های 

سیاسی و علمی و محمدرضا پهلوی است.
ســخنرانیهاي متعدد با حضور اساتید دانشگاههاي امریکا در مواردي چون 
انسان شناسي، فلسفه و فرهنگ امریکایي، شعر، تاریخ و جغرافیا و امور آموزشي 
و فرهنگي. در این زمینه می توان به سخنرانی مشاور حقوقی منطقه اصل 4 تحت 
عنوان سیستم قانونی آمریکا و نقش وکیل دادگستری در سال 1345، سخنرانی 
یکی از اعضای سفارت درباره جنگ جهانی دوم در جمع دانشجویان وابسته به 
انجمن در همان ســال و سخنرانی »مایکل میشاد« درباره ریاست جمهوری در 

آمریکا در سال 1347 اشاره کرد.
همچنین گزارش سفارت ایران در مسکو در خصوص بازدید »آلفرد فرندلی« 
)ســردبیر روزنامه واشنگتن پست و از اعضای پروژه »مرغ مقلد« سازمان سیا در 
مطبوعــات آمریکا( از ایران، حکایت حضور یکی دیگر از جاسوســان آمریکایی 
در ایــران به عنوان عنصر فرهنگی و ســخنرانی وی در انجمن فرهنگی ایران و 

آمریکا دارد.

در آستانه جشــن های منحوس 2500 ساله شاهنشاهی ، »دونالد ویلبر« )از 
عناصر موثر اطلاعاتی CIA در کودتای ننگین 28 مرداد 1332( به نام استاد 
دانشگاه پرینستون و نویســنده و ایران شناس معروف! مقاله ای در نشریه 
مرزهای نو تحت عنوان »جاودانگی فرهنگ ایرانی« به چاپ رســاند که در 
آن به تقدیس تاریخ ایران باســتان و پادشــاهی 2500 ساله می پرداخت!!

روش های جدید تدریس در دانشگاههای آمریکا؛ تبلیغی غیر واقعی از روش های مورد علاقه 
دانشجویان برای جذب آنها که گویا در دانشگاههای آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد!

شهر فردای نیویورک ؛ تصویری رویایی و خیال برانگیز از نیویورک در آینده، ساخته 
و پرداخته نشریه اداره اطلاعات آمریکا،  برای ایجاد ذهنیت جعلی در جوانان ایرانی

یک دختر خنده رو در دو صفحه آمده است:
این عکس که در محوطه دانشــگاه ایالتی میشــیگان برداشته شده، دختر 
خوشــحالی را نشان می دهد که نمونه نسل جوان آمریکایی است که در سراسر 
کشور به تحصیل اشتغال دارند. او که برای اولین بار از زادگاهش دور شده کمی 
نگران به نظر می رســد ولی بسیار مشتاق است که تا آنجا که امکان دارد کسب 
معلومات بکند. او آماده است که سخت کار کند ولی بخوبی می داند که تحصیل 

در کالج با تفریح توام است.
دیسنی ورلد، شهر فردا ) گزارشی مصور و دیدنی از دیزنی لند و بخش های 

مختلف آن که می تواند پایه و اساس شهرهای مدرن در آینده باشد(
اینجــا مردم حکومت می کنند )تبلیغ و پروپاگاندا برای سیســتم انتخاباتی 
آمریکا که گویا کاملا مردمی است! این در حالی است که این سیستم از ابتدا در 
اختیار معدود سرمایه داران بوده و از نامزدهای دو حزب حاکم فراتر نرفته است!!(

گردشی در سانفرانسیسکو )گزارشی تبلیغی و غلو آمیز از شهر سانفرانسیسکو 
همراه تصاویر زیبا و چشمگیر(

کتابخانه های دانشگاههای آمریکا سنت ها را شکستند )گزارشی تبلیغی برای 
کتابخانه ها در آمریکا(

نیو اورلئان )گزارشــی از شــهری که در گزارش یاد شــده »ملکه بی رقیب 
شــهرهای آمریکایی« خوانده شده و با القابی همچون »خاطره شیرینی از یک 
گذشته باشکوه«، »به آهنگ موسیقی فستیوال گام بر می دارد«، »هنر دوست و 
یک مرکز صنعتی«، »مون مارتر روی رود می سی سی پی« با عکس های جذاب 

به نظر خوانندگان رسیده است.(
شــماره مخصوص گردشــی در ایالات متحده آمریکا 396) کاتالوگی تمام 
عیار برای معرفی تبلیغی تاریخ و جغرافی و سیاســت و فرهنگ و جذابیت های 

مختلف ایالات متحده(
حماسه پرشور آپولو 11)گزارش تبلیغی و تصویری درباره سفینه ای که گویا 
بر کره ماه نشســت و اولین انسان هایی که برروی کره ماه قدم گذاردند. اگرچه 
بعدا تمامی این ادعاها مورد اشکالات فنی و علمی قرار گرفت و سازمان فضایی 
آمریکا، هرگز به آن اشکالات پاسخ نگفت و آنچه هنوز مورد سوال قرار دارد، این 

پرسش است که آیا اصلا پای انسان به کره ماه رسید؟!(
روش های جدید تدریس در دانشگاهها آمریکا )تبلیغی غیرواقعی از روش های 

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
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)دو مطلب درباره »جفرسون«، سومین رئیس جمهوری آمریکا که او به سان یک 
فرشته ای آسمانی تصویر می کند!(

شهری به درخشندگی مینیاپولیس )تبلیغ و پروپاگاندا درباره این شهر کوچک 
ایالت مینه سوتا به عنوان شهری رویایی که ضمن برخورداری از طبیعتی زیبا، 

امکانات تفریحی و هنری فوق العاده ای را داراست.(
در شاهراه ساحلی کالیفرنیا )گزارشی مصور و غلو آمیز از امکانات مختلف در 
شهرهای کالیفرنیا مانند لس آنجلس و سانفرانسیسکو و رفاه و آسایش مردم این 
ایالت بزرگ در غرب آمریکا. در یک شــعار تبلیغاتی این گزارش آمده است: در 

شهر سانفرانسیسکو هیچ آدم سرزنده ای کسل و خسته نمی شود!( 
هوستون، ستاره ای درخشــان در جنوب غربی آمریکا )گزارشی تصویری و 
اغوا کننده از از شــهر هوســتون با مراکز علمی و فرهنگی و تفریحی و اقتصادی 

بسیار مدرن و پیشرفته (
شماره 10 از دوره هیجدهم »مرزهای نو« به طور کامل به وضعیت تحصیل در 
دانشگاههای آمریکا پرداخته و با تصویری رویایی از آنها، تمام شرایط تحصیل و 
مراحل آن را در دانشگاهای مختلف و معتبر آمریکا شرح داده است. در صفحه ای 
از این شــماره، با عنوان »تحصیل هم کار است و هم تفریح«، ذیل چاپ تصویر 

و مهم به حضور تیمســار قائم مقام ریاست ساواک شرفیاب شود و استدعا 
نمــوده در صورتی که معظم له موافقت فرمایند ظرف امروز و فردا برای وی 

ساعت ملاقات تعیین گردد.«
حبیب ثابت و قاچاق مواد مخدر

در دوران سلطنت پهلوي ها، فساد تمامی ارکان قدرت از خاندان سلطتنی 
و دربار تا پایین ترین رده هاي دیوانسالاري را در برگرفته بود. 

یکی از انواع مفاسدی که دامنگیر رژیم شاهنشاهی پهلوی بود و برخی 
از اعضای خاندان ســلطنتی در آن نقش مستقیم داشتند، مصرف و قاچاق 
مــواد مخدر بود، که محمدرضا پهلــوی نیز درگیر آن بود. پري غفاري، که  بگیریم. مخصوصــاً حبیب ثابت، 

این عنصر کثیف و نجّار سابق که 
روی پیش آمدهایی اکنون از لحاظ 
مادی وضعی پیدا کرده؛ اما بالاخره 
به قول فردوســی کبیر بی ریشه 
بودن او، او را در راه های انحراف و 

زمانی معشوقه ی شاه بود، با صراحت درباره ی تریاک کشی شاه می نویسد: 
»ضیافت ها هم چنان برقرار است و جام ها به سلامتي ما تهي مي شود... 
محمدرضا بعضي شب ها بساط تریاک را پهن مي کند. من هم گاهي بستي 

مي زنم.«
در این دوران، حبیب ثابت نیز که زمانی راننده ی ســردار فاخر و زمانی 
راننده ی خاندان دولوّ بود و با امیرهوشنگ دولو ارتباط تنگاتنگ داشت، در 

جریان تجارت مواد مخدر نیز ایفای نقش می نمود.
در شــهریورماه ســال 1348ش، گزارشی به ســاواک رسید که در آن 

آمده بود:
»شخصی به نام زین العابدین سبحانی طی نامه ای جهت مجله خواندنی ها، 
حبیب ثابت را بزرگترین قاچاقچی مواد مخدره در ایران معرفی و یادآور شده 

بزرگ ترین کتابخانه های جهان(
یک دانشگاه بی نظیر موسیقی)گزارشی ازدانشگاه موسیقی ایندیاناکه برای 

جوانان ایرانی می توانست حسرت برانگیز باشد(
شهر فردای نیویورک )تصویری رویایی و خیال برانگیز از نیویورک در آینده 
که بنا بر ادعای گزارش آمیزه ای هم آهنگ از کهنه و نو بوده و امکانات بسیاری 

را در خود جای داده است(
جلوه های تکنولوژی )گزارشی از موزه علوم و صنعت شیکاگو که نمونه زیبایی 
از معماری نئوکلاسیک خوانده شده است با تصاویر و عکس هایی از سیستم های 

مکانیکی و دستگاههایی که در این موزه به بازدید بینندگان کمک می کند(
»3 هدیه توماس جفرســون« و »مونتی سلو، آیینه ای از یک انسان واقعی« 

این مقاله با عنوان »اوضاع در شــمال شــرق ایران« که »با تأخیر هم ارسال 
شده«، تاریخ 28 نوامبر 1917 را بر خود دارد و به شرح زیر است:

یک ســال و نیم است که در ناحیه مشهد برف و باران نباریده و خشکسالی 
دارد خیلی جدی می  شود. قیمت گندم از بهای عادی آن که حدود دوازده تومان 
در هر خروار )650 پوند( است، به خرواری چهل و پنج تومان افزایش یافته است. 
مردم فقیر که همان دســتمزد گذشته خود را دریافت می کنند، نان را به قیمت 
چهار برابر معمول آن می خرند. آنها، چیزهای دیگر نظیر چای، شکر، میوه و غیره 
را به کلی کنار گذاشــته اند؛ چرا که فراتر از ظرفیت جیب آنهاست. هزاران نفر از 
آنها ماه هاســت لب به گوشــت نزده اند. آنها همه پولشان را برای نان می دهند و 
بسیاری شــان همان نان را نیز به قدر کافی تهیه کنند. از منابع موثق شنیدم که 
نوزادان را ســر راه می  گذارند تا کســی آنها را بردارد و تیمار کند. حدود بیست و 
پنج نفر از این نوزادان سر راهی را به مریضخانه حرم امام رضا)ع( برده اند... اتفاقی 
که شرح می دهم کاملًا موثق است. بیرون یکی از دروازه های شهر لاشه حیوانی 
را در فضای باز انداخته بودند. )مردم هیچ گاه دردسر حمل مردار حیوانات را به 
بیرون شهر به خود نمی  دهند. آنها اغلب اوقات مردار را در خیابان یا هر فضای باز 
دیگری رها می کنند و سگ های خیابانی باقی کار را انجام می دهند.( به محض این 
که لاشه بیرون انداخته شد، مردم به سوی آن دویدند و شروع کردند به بریدن و 
بردن پاره های   گوشت حیوان؛ در حالی که سگ ها دورادور ایستاده بودند و جسورانه 
دمشان را تکان می  دادند و منتظر بودند تا نوبتشان برسد و آنچه را باقی است تمام 
کنند... نزد روستاییان که شــهری ها   برای غذایشان به آنها وابسته  اند، تعداد دام 
زنده به دلیل نبود علوفه به شدت کاهش یافته است. برگ خشک درختان را به 
خرواری چهار تومان می  فروشند، در حالی که پیش از این قیمت عادی یک خروار 
کاه خوب دو تومان بود. حیوانات یا می  میرند و یا کشته می شوند، زیرا چیزی برای 
تغذیه آنان وجود ندارد. یک گوســفند و برده اش را به یازده قران می فروشند، در 
حالی که قبلًا گوشت گوسفند پانزده قران فروخته می شد. البته این قیمت فعلی 
گوشت نیست بلکه از آن بالاتر است. اما هر شتر، اسب، قاطر یا خری که می  میرد 
و یا کشتار می  شود بلافاصله به افزایش قیمت کالایی که یا در مزارع تولید می شود 
و یــا هر کالایی که نیاز به حمل و نقل دارد، کمک می کند؛ زیرا غیر از حیوانات 

وسیله دیگری برای حمل و نقل وجود ندارد.
در آخرین بند این مقاله، چنین آمده است: 

تجارت دچار افت بسیاری شده است. قیمت ها   بسیار بالاست. لیره استرلینگ 
را به جای پنجاه و پنج قران پیش از جنگ، سی قران یا کمتر می فروشند. روبل 
روســیه را که قبل از جنگ یکصد و شانزده شاهی فروخته می  شد، هشت شاهی 
می  فروشند. واردات از روسیه عملًا متوقف شده است ... گمان می  کنم دولت های 
  بزرگ معمولاً در زمان جنگ درگیر کارهای بشردوســتانه نمی  شوند. با این حال 
گاهی اوقات می  شــنویم که چنین می  کنند. اگر انگلیسی ها   تنها نوعی تجارت را 
برای تسهیل انتقال کالا از هند به خراسان و تا مشهد راه بیندازند، نه تنها عملی 

انسان دوستانه است، بلکه سود سرشاری نیز دربر خواهد داشت. 
نویسنده پرسشی مطرح می  کند: چرا دولت انگلستان از هند ارزاق نمی  آورد؟ 
در گزارش بعدی که ســاثرد تهیه کرده، مشخص می  شود که در هندوستان غله 
کافی با قیمت های   بسیار پایین موجود بوده است. ساثرد همچنین افشا می کند 
که درســت در آن ســوی کرمانشــاه، که هر روز تعداد زیادی از مردم در آنجا از 
قحطــی می  مردند، غله کافی در بین النهرین وجود داشــت. چرا در حالی که در 
هند و بین النهرین، غله کافی وجود داشت، ایران در میان آن دو، دچار گرسنگی 
بوده است؟ انگلیسی ها نه تنها هیچ آذوقه ای به خراسان نیاوردند، بلکه در مقیاس 
گسترده درگیر خرید ارزاق برای ذخیره آذوقه ارتش خود در ایران و روسیه بودند.
نامــه  ای از ئی. ای. داگلاس در مریضخانه آمریکایی ها   در تهران به کالدول با 
تاریخ 15 ژانویه 1918 اوضاع مشهد را این گونه شرح داده است: »کشیش ال. اف. 
اسلتین در مشهد، در 21 دسامبر می  نویسد: »قحطی در اینجا در حال گسترش 
است و هر روز جدی  تر می  شود. گندم اکنون پوندی شصت و پنج تومان است.« 
او بار دیگر در ســوم ژانویه می نویســد: »مردم فقیر در اینجا به شدت از نظر غذا 
در رنجند. ما شمار اندکی از آنها را ظهر هر روز با پولی که برای این کار از سوی 

دوستان داده شده، اطعام می  کنیم.««
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اشغالگران انگلیسی همراه خود قحطی را به خراسان بردند
*روزنامــه نوبهار در تاریــخ 2 اوت 1917 می  نویســد 
درســت پنج ماه قبــل از اوضاع فعلی، مردم خراســان 
وقوع قحطــی را پیش بینی کــرده و به دولــت درباره 
بحــران که قریب الوقــوع بود تلگراف زدنــد و از دولت 
خواســتند غله آن ولایت را به خودشــان بفروشــد.

* هنوز هوا تاریک بود،  آمدم بیرون و با کمک نور چراغ قوه ای 
به جست وجوی اطراف ساختمان که خاکی بود، پرداختم جای 
پای تازه پوتینی یافتم، به داخل ساختمان برگشتم و دوباره 
همه را بیدار کردم و خواستم که پوتین هایشان را دربیاورند.

رولور بخرم گفت: از خودم، قیمتش 
را پرسیدم و کمی با او چانه زدم. او 
فکر می کرد که ما اشخاص متنفذ و 
اهل اسلحه و موادیم، گفت: تریاک و 
هرویین و حشیش از جنس مرغوب 
هــم داریم، گفتم: نــه، فعلا همان 

اسلحه را بیاور، تا بعد...
حاج آقا لاهوتی از این صحنه و 
فراوانی مواد و سلاح و سهل الوصول 
بودنش تعجب کرد، و وقتی آن فرد 
کلت رولــور کالبیر 45 را به همراه 
چند لــول تریــاک آورد تحیرش 
بیشتر شد. به فرد فروشنده گفتم: 
من اینها را نمی توانم این جا تحویل 
بگیرم، می توانی در همدان تحویلم  
دهی، طوری که کسی نفهمد و آب 
از آب تکان نخورد. گفت: چرا که نه! 
خیالت راحت باشــد، شما به سراغ 
فلانی برو و از او بگیر به او می گویم 

شبی با چهار تن از برادران به 
آن جا حمله کردیم. پیش از ورود 
برادری را در مکانی مستقر کردیم، 
دو نفر جلو در، یکی بر پشت بام و 
یکی هم پشت قهوه خانه. سپس 
خود در حالی که مسلســلی  به 
دست داشتم محکم با لگد در را 
باز کردم و داخل قهوه خانه شدم. 
دیدم بســاطی برپاست، با خشم 
و غضب میزهایشــان را واژگون 
کــردم و فریــاد زدم: »خجالت 
نمی کشــید لانه فســاد درست 
کرده اید.« قماربازها و معتادها از 
ترس چشم هایشان گرد شده بود. 
گفتم بروید رو به دیوار بایســتید 
و کســی هم به پشت سرش نگاه 
نکند. آنها با این که فکر می کردند 
تنهایــم، ولی از شــدت رعب و 
وحشــت به تته پته افتاده بودند 
و نمی توانستند چیزی بگویند و 
سؤالی کنند. در این لحظه بچه ها 
وارد شدند و آنها را بازرسی بدنی 
کردند، افرادی که در آنجا بودند و 
خود قهوه خانه چی دستگیر شدند 

و آن مکان تعطیل و پلمب شد.
تعــدادی  روســتا در حوالی 
همدان و کرمانشاه بود که وضعیت 
سالمی نداشــتند، مثلا دهی به 
نــام ده پیاز که خیلــی معتاد و 
بــرادران  داشــت،  قاچاق فروش 
از مدت ها تعقیب  توانستند پس 
و مراقبت  باندهــای پخش مواد 
و مراکز مصرفش را شناســایی و 

معدوم کنند.
 در روستایی به نام جعفرآباد 
در حوالی کرمانشاه، سلاح و مواد 
مخدر به راحتی خرید و فروش و 
مصرف می شد. و از هر نوع جنسی 
و به هر مقدار و میزان در دسترس 
بود. گزارشــی از اوضاع جعفرآباد 
به آقای لاهوتی )نماینده امام در 
سپاه( دادم، وی چنین وضعی با 
آن شدت و حدت را باور نمی کرد. 
از او خواســتم که با لباس مبدل 
بــه آن جا بیاید و با چشــم های 
خویش فاجعه را ببیند. روزی به 
اتفاق هم با یک خودروی سواری 
به آن جا رفتیم. حاج آقا لاهوتی 
در عقب ماشین نشست. وقتی به 
جعفرآباد رسیدیم از ماشین پیاده 
شدم و از شخصی پرسیدم؛ از چه 
کســی می توانم یک کلت کمری 

محموله مکشــوفه را نگه دارید تا 
من بیایم. وقتی به آن جا رســیدم، 
جــوان را که دیدم، گمان کردم که 
او نظامی اســت، از این رو خواستم 
برای بازجویــی و تعیین هویت به 
بازداشتگاه سپاه منتقل شود. فشنگ 
و اسلحه را داخل پارچه ای گذاشتم 
و به دســت یکی از برادران پاسدار 
سپردم، و از او خواستم که آن را در 
آسایشگاه نگه دارد تا صبح صورت 
جلســه ای برایش تهیه شود، بعد از 

پاسگاه بیرون آمدم.
ســاعت چهار صبح در ماشین 
گشت زنی در سطح شهر بودم، دوباره 
صدای بی ســیم بلند شد، بچه ها از 
پاسگاه خبر دادند که اتفاقی افتاده 
است و باید به آن جا بروم. سریع با 
خــودرو دور زده به آن طرف رفتم. 
زمانی که به پاســگاه رسیدم دیدم 

می فرســتم تهــران، پیش آقای 
قدوسی )مســئول دادستانی کل 
انقلاب(، می دانستم که همه آنها 
از آقای قدوسی خیلی می ترسند. 

و بعد گفتم: حالا بروید بخوابید.
هنوز هــوا تاریک بود،  آمدم 
بیرون و با کمک نور چراغ قوه ای به 
جست وجوی اطراف ساختمان که 
خاکی بود، پرداختم جای پای تازه 
پوتینی یافتم، به داخل ساختمان 
برگشــتم و دوباره همــه را بیدار 
کردم و خواستم که پوتین هایشان 
را دربیاورند. پوتین ها را بردم و یک 
یک در آن جای پا امتحان کردم، 
یک پوتین کامــلا با آن منطبق 
شد، فهمیدم که جای پای کیست، 
کمی بیشتر آن اطراف را گشتم، 
زمین شخم خورده ای آن جا بود 
که دیدم نقطــه ای در خاکش با 
بقیه جاها یکسان نیست و دست 
خورده و زیر و رو شده است. خاک 
را کنار زدم و دستمال حاوی کلت 
و فشنگ را پیدا کردم و بدون سر 
و صدا رفتم و گل جای پوتین را 
هم درآورده و داخل دســتمالی 
دیگر گذاشــتم. صبح که آفتاب 
زد، بــا نماینده ولی فقیه، نماینده 
ژندارمــری و نماینده شــهربانی 
تماس گرفتم و خواســتم که به 
آنجــا بیایند، آنها خواســتند که 
من به شهر بروم، که نپذیرفتم و 
موضوع را سربسته اطلاع دادم و 
آنها هم آمدند. وقتی ایشان آمدند 
و جریان را شــنیدند و با مدارک 
مستند دستمال کلت و فشنگ و 
دستمال گل جا پای پوتین مواجه 
شدند خواستند مجرم معرفی شود. 
فرد خاطی را صدا زدم که بیاید و 
پوتین را هم از پا درآورد، همه از 
کارم انگشت به دهان مانده بودند، 
پوتین را گرفتــم و در جای پای 
پوتین قرار دادم. دیگر اما و اگری 
پذیرفته نبود، صورت جلســه ای 
تنظیم شد و فرد خاطی دستگیر 
و روانه دادسرای نظامی تهران شد.

ایــن واقعه و ماجــرا خیلی 
زود خبرش در محافل رســمی و 
غیررسمی همدان پخش شد، که 
بازتاب خوبی داشت، و برخی که 
ناخالصی در کارها و روابطشــان 
وجود داشــت حساب کار خود را 

کردند و جمع و جور شدند.

که هر چقدر نیاز داری تحویلت دهد.
وقتی از جعفرآباد خارج شدیم، 
به حاج آقا گفتــم: »حالا ملاحظه 
فرمودید حاج آقا!  می بینید، اسلحه 
و تریاک همین طور عین برگ خزان 
در این روستا ریخته است. و جمع 

کردن آن هم کار ساده ای نیست«
با موافقــت آقــای لاهوتی، با 
به  برادران ســپاه  برنامه ای دقیق، 
آن روســتا ریختند، و توانستند از 
آن جــا ده ها کیلوگــرم موادمخدر 
اعم از تریاک سوخته و هرویین و... 

جمع کنند.
جای پای پوتین

شب اولی که چهار نفر از برادران 
پاســدار را در کنار درجــه داران و 
همدان-تهران  پاسگاه  ژاندارم های 

گذاشتم، حادثه جالبی روی داد.
در آن شــب من در حال شام 
خوردن بودم که برادران از پاسگاه 
با بی ســیم تماس گرفتند و گفتند 
که از تفتیش و بازرســی اتومبیلی 
به رانندگی جوانی یک قبضه کلت 
کمری کالیبر 45 با پنجاه فشــنگ 
به علاوه مقداری تریاک به دســت 
آوردنــد. گفتم جوان و ماشــین و 

در مناطقی از آذربایجان قحطی رخ نداده بود. در می 1918، نیروهای انگلیسی 
زنجان را ]کــه آن موقع جزو آذربایجان بود[ تصرف کردند. داناهو درباره زنجان 
این طور می  نویسد: »ما از منطقه  ای عبور می  کردیم که نسبت به مناطق نزدیک 
همدان کمتر دچار گرســنگی بودند. اوضاع غذا بهتر بود و فلک زده های   »گردان 
گرسنه ها« در شمال غرب ایران دیده نمی شدند.« داناهو وضعیت روستای بنیک 
ســوما در جنوب تبریز را این گونه گزارش می  کند: »فراوانی نعمت بود و قحطی 
هنوز به این آبادی دورافتاده که صمیمانه زیر شاخ و برگ باشکوه درختان بلوط 

و شاه بلوط آرمیده، دست اندازی نکرده است.«
در ژانویه 1919، فرانســیس وایت گــزارش می  کند اگر چه اوضاع در تهران 

کمابیش بهتر شده اما سایر ولایات این قدر خوش اقبال نبوده اند: 
به هر حال، شرایط در ولایات چندان مطلوب نیست. قیمت نان در همدان دو 
برابر و نیم تهران است؛ از آذربایجان خبر می  رسد که قیمت نان حتی از این هم 
بیشتر است. تلاش هایی در حال انجام است تا تفتیش ارزاق را هر چه سریع  تر به 
ولایات نیز گسترش دهند. انتظار می  رود در چند روز آینده مفتش ارزاق کارش را در 
همدان آغاز کند. امید می  رود طی چند هفته آینده، سودجویی با موفقیت مهار شود. 

او اوضاع پناهجویان را در همدان چنین توصیف می  کند: 
دیگر مسئله بزرگ در همدان، مسئله پناهجویانی است که خانه هایشان را در 
آذربایجان به هنگام تهاجم ترک ها به ارومیه و دشــت سلماس در تابستان ترک 
کرده اند. آنها به تعداد زیاد به همدان وارد شده اند. بخش بزرگی از آنها به بعقوبه 
فرستاده شده اند که مقامات نظامی انگلیسی در آنجا اردوگاه بزرگی برای نگهداری 
آنها در زمستان ایجاد کرده اند، با وجود این شمار قابل توجهی در همدان مانده اند 
و یا با رفتن دیگران به آن وارد شده اند. اکنون یا باید در زمستان از آنها نگهداری 
شــود و یا به زادگاهشان بازگردانده شوند. تلاش هایی صورت گرفته تا دست کم 
مردان را به زادگاهشــان بازگردانند تا شــاید پیش از بهار آنها بتوانند مزارع را به 

موقع کشت کنند و کل فصل برداشت سال آینده را از دست ندهند. 
کاملًا روشن است که قحطی در آذربایجان تا تابستان 1919 ادامه یافته است. 
وایــت در تلگرامی با تاریخ 31 ژانویه 1919، درباره اوضاع اقتصادی و سیاســی 

آذربایجان این گونه گزارش می  کند: 
اوضاع اقتصادی در آذربایجان اســف انگیز اســت. در تبریز قیمت ها بالاست؛ 
قحطی حکم فرماســت و بیماری کشنده تیفوس همه گیر شد است. آقای پدوک 
کمیته امداد را ســازماندهی کرده اســت و بازگرداندن پناهجویان ارومیه تا بهتر 

شدن اوضاع عقب افتاده است. 
در 22 فوریه 1919، وایت چنین می  نویســد: »دولت ایران در حال بررســی 
اختصاصی 300000 تومان برای امدادرســانی در آذربایجان است.« او همچنین 

خبر می  دهد: 
کمیته امداد آمریکا به حدود 3000 نفر در همدان و انگلیســی ها   به بیش از 
40000 نفر در بعقوبه رســیدگی می کنند. اگر این عده به زودی به زادگاهشان 
بازگردانده نشوند، فصل دیگری از برداشت را از دست خواهند داد و هزینه بیشتری 

بر منابع مالی امدادرسانی تحمیل خواهد شد. 
در 27 فوریه، وایت گزارش می  دهد: 

دولت ایران اکنون علاقه فعالی برای بهبود اوضاع هولناک حال حاضر آذربایجان 
نشان می  دهد و تصمیم گرفته منابعی به آن ولایت به منظور توزیع در میان فقرا 
ارسال کند. من دریافتم که حدود 750 خروار برنج از تهران به تبریز ارسال می  شود 
و حدود 3500 خروار دیگر نیز از مازندران فرســتاده می  شــود تا نیازهای فوری 
مردم تأمین شــود. مقادیری هم بذر به شکل رایگان میان زارعان توزیع خواهد 
شــد و ناظرانی هم منصوب خواهند شــد تا بر درستی کاشت آنها نظارت کنند. 
دولت درصدد تهیه سیصدهزار تومان دیگر برای توزیع در میان نیازمندان است. 
در 11 مارس 1919، وایت این گونه می  نویســد: »دولت ایران 25000 تومان 
پول نقد و مقداری کمک جنسی برای بهبود اوضاع آذربایجان که تغییری نکرده، 

فرستاده است.«
در آوریل 1919، در حالی که اوضاع تهران رو به بهبود بود، قحطی در ولایات 

ادامه داشت. وایت درباره وضعیت تهران می  نویسد: 
به خاطر برداشت خوب فصل گذشته و کنترل ارزاق از سوی دولت ایران در 

مستمند کمک می  کند. تیفوس کشنده در تبریز همه گیر شده و بر وخامت ناشی 
از گرسنگی و قحطی می  افزاید.

قحطی در خراسان
روزنامه نوبهار در تاریخ 2 اوت 1917 )شــماره 2( می  نویسد درست پنج ماه 
قبل از اوضاع فعلی، مردم خراســان وقــوع قحطی را پیش بینی کرده و به دولت 
درباره بحران که قریب الوقوع بود تلگراف زدند و از دولت خواستند غله آن ولایت 
را به خودشــان بفروشد. با وجود قحطی، ارزاق همچنان صادر می  شد، مفتش ها 
  ســخت کار می  کردند، و هیچ قدرتی که بتواند از پس بحران ارزاق برآید وجود 
نداشــت. روزنامه زبان آزاد در 14 اوت 1917 )شماره 5( از کمبود نان در مشهد 
گزارش می  دهد. این روزنامه می  نویســد خبازهای مشــهد دکان ها   را بسته اند   و 
جماعت گرســنه و عصبانی در خیابان های   مشهد جمع شده و علیه دولت شعار 
می  دهند. وزیر داخله از ترس بروز آشوب از وزیر مالیه می  خواهد که به سرعت به 
این ولایت غله ارسال کند. زبان آزاد، در 9 سپتامبر 1917 )شماره 16( نامه  ای از 
عبدالحسین خراسانی آورده است که می  نویسد این ولایت از قحطی، وبا و ناامنی 
دارد می  سوزد. برخی از ساکنان قوچان به حرم امام رضا)ع( پناه برده، روی خود 

نفت ریخته و آتش زده اند.
شماره 12 آوریل 1918 نشریه نییر ایست )خاور نزدیک( لندن اوضاع مشهد 
را در نوامبــر 1917 گزارش می  کند. تا آوریــل 1918 قوای روس از ایران عقب 
نشسته اند   و سراسر شرق ایران در اشغال انگلیسی هاست و آنها در مارس 1918 

مشهد را اشغال کرده اند. کالدول در مقاله ارسالی خود چنین نوشته است: 
اگرچه این مقاله اندکی دیر ارســال می  شــود اما به خوبی شرایطی را که در 
پاییز گذشته و حتی در حال حاضر در ایران وجود داشته و دارد توصیف می  کند. 
امید می  رود این مقاله مورد توجه قرار گیرد. شرایط مشابه و حتی بدتر و گرانی 
بیشتر همچنان در تهران، همدان، شیراز، تبریز و دیگر شهرهای ایران حاکم است. 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - 34

جای پای پوتین

آن برادری که دیشــب دســتمال 
اسلحه و فشنگ را گرفته بود، گریه 
می کند. پرسیدم که چه شده؟ چرا 
گریه می کنی؟ گفت: دستمال مفقود 
شده است. خب، خیلی  جای حرف و 
سخن و عتاب نبود، مگر می شود در 
پاسگاه چیزی گم شود، برادر پاسدار 
گفت که پس از پایان رسیدن پاسش 
خوابیده اســت؛ و وقتی بیدار شده، 
دیده که قفل در کمدش شکسته و 
دستمال هم ناپدید شده است، به او 
گفتم گریه نکن، مهم نیست، نگران 
نباش پیدایش می کنیم، بیدار باش 
بــزن و همه را جع کن. گفت: آخر 
خوابیده اند. گفتم: غلط کرده اند، همه 
را بیدار کن، همه را صدا بزن سپاهی 
و ژندارم را این جا بیاور. این جملات 
را خیلی محکم و بدون تردید و بدون 

مقدمه دستور دادم.
وقتی همه جمع شــدند گفتم: 
من به همه شما تا ساعت هفت صبح 
فرصت می دهم تا کلت و فشنگ ها 
را پیدا کنیــد، در غیر این صورت 
کســی از این جا نباید خارج شود. 
اگر این دستمال پیدا نشود، همه را 
از همین جا با یک ماشین مستقیم 

تهران، که با هدایت یک بلژیکی انجام می  گیرد، نان در پایتخت فراوان و به شکلی 
معقول ارزان است. با وجود این قیمت های دیگر ارزاق همچنان ده برابر قیمت های 
عادی است و دستمزد کارگران تنها برای خرید پنج تخم مرغ کفایت می کند. به 
هر حال، نان غذای اصلی روزانه طبقه کارگر است و آنها قادرند با شش پوند نانی 

که با سه قران می  خرند، در شرایط قابل قبولی زندگی کنند. 
در ولایات، قحطی ادامه دارد: 

اوضاع در ولایات چندان خوب نیست. در همدان قیمت ها   بالا  تر از تهران است؛ 
هر چند که طی ســه ماه گذشته مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. بدترین 
وضعیت در آذربایجان اســت که قیمت ها بسیار بالاست و شرایط قحطی برقررا 
است. دولت ایران برنج و گندم ارسال می  کند تا به تغذیه فقرا کمک کند و هیئت 
امدادرســانی آمریکا در ایران، تنها در تبرریز، به تغذیه روزانه بیســت و پنج هزار 

بدبختی کشانیده، خود را در این کشور مالک الرقاب و بدون مزاحم دیده، از 
لحاظ خصوصی و عمومی جنایاتی را مخصوصاً به وســیله تلویزیون مرتکب 

که تحمل آن برای مسلمین سنگین است.«
به دلیل همین حمایت ها بود که وقتی قرار شد نصرت الله معینیان، که 
در آن موقع ریاست اداره تبلیغات و رادیو را به عهده داشت با حبیب ثابت 
در گفتگویی نسبت به چگونگی اجرای برنامه های تلویزیون همفکری نمایند، 

در گزارشی که درباره این جلسه تهیه گردید، نوشته شد: 
»موضوع کارکنان بهائی تلویزیون و فشــارهای شدید بهائیان خارج به 
این دستگاه از طرف مشارالیه )حبیب ثابت(، برای ادامه این رویه مستمسک 

قرار گرفت.«
حمایت های ســاواک از حبیب ثابت و خانــواده ی او به میزانی بود که 

نویسنده نامه سپس با تذکر اینکه ملیاردها تومان ثروت حبیب ثابت از راه 
قاچاق مواد مخدره و بدبخت کردن مردم ایران به دست آمده، از مدیر مجله 
خواندنی ها خواسته با تحقیق در این زمینه و سپس درج آن موضوع را به سمع 
مقامات عالیه کشور رسانده تا مردم تعقیب قانونی وی را به چشم ببینند.«

ساواک که کاملًا در جریانِ چگونگی قاچاق مواد مخدر قرار داشت، پس 
از دریافت این گزارش، دستور بررسی سابقه ی زین العابدین سبحانی را صادر 
کرد و با ارســال این گزارش به اداره اطلاعات شهربانی نیز مخالفت نمود و 

دستور به بایگانی نمودن آن داد.

حتی از چاپ عکس آنان در مراسم 
خاص، توسط نشریات و روزنامه ها 

ممانعت می گردید:
»بنا به اظهار آقای ایرج ثابت 
در شب جمعه مورخه 40/12/27 
خانــم ایشــان از طرف شــرکت 

ـ برنامه سخنرانی برای شخصیت های ایرانی و آمریکایی به خصوص وابستگان 
و مرتبطین سرویس های جاسوســی و اطلاعاتی غرب و همچنین ارتباط میان 
دانشگاهیان برای نفوذ فرهنگی تحت عنوان تبادل آکادمیک مثل مسافرت معاون 
کل وزارت علوم و آموزش عالی و سرپرســت دانشکده بهداشت دانشگاه تهران 
به ایالات متحده و دیدار با مؤسســات آمریکایی براساس موافقت نامه و اعلامیه 
مشــترک شاه و جانسون رئیس جمهوری سابق آمریکا در ژوئن 1968 و مبادله  

نامه رسمی بین هویدا و سفیر آمریکا.
گزارش اداره کل انتشارات و رادیو در سال 1338 در خصوص ورود »هارولد 
لمب« )مورخ آمریکایی و عضو سرویس های جاسوسی ارتش آمریکا و متخصص 
ایران باستان( به تهران حاکی از بازدید وی از آثار تاریخی شهر اصفهان، علاقه او 

نیروهای اشغالگر انگلیسی در حال ورود به شهر کرمانشاه


